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تفاوت ستاره های انقلاب
محمدحسین صفار هرندی

وزیر اســبق فرهنگ و ارشاد اســامی در یادداشتی به تفاوت های شهدا 
و بزرگان تاریخ انقاب اســامی پرداخته اســت. یادداشت »محمدحسین 
صفارهرندی« در شــماره جدید نشریه »حق« که در فضای مجازی منتشر 

می شود به این شرح است: 
یکی از پرســش های نسل امروز درباره  چهره های شاخص دوران انقاب، 
تفاوت های موجود میان این شخصیت هاست. مثا اینکه چه فرقی میان نگاه 
و عمل مرحوم آقای  هاشمی  و حضرت  آقا پیرامون مسائل انقاب و نظام وجود 
داشته است؟ و یا اینکه آیا میان دیدگاه های مرحوم شهید مطهری و مرحوم 

شهید بهشتی در این خصوص فاصله ای دیده می شود؟

اجازه دهید به برخی وجوه اختاف میان دو شخصیت بزرگ و تأثیرگذار 
در تاریخ انقاب  اسامی یعنی شهید بهشتی و شهید مطهری  اشاره کنم:

یک- اســتاد مطهری با توجه به شرایط دهه های چهل و پنجاه که دوره 
تاخت وتاز مکاتب مادی گرای غربی و شــرقی بود، رســالت اصلی خود را در 
بســط و تعمیق اندیشه دینی و ایدئولوژی اسامی یافته بود. نگارش کتب و 
ایراد ســخنرانی های روشنگر با مضامین استدلالی، بخش عمده  اشتغالات و 
کنشــگری آن سالیان این عالم فرزانه را شکل می داد. مرحوم شهید بهشتی 
نیز اگرچه تاش مشابهی در این زمینه ها داشت اما دغدغه بزرگ تر او، تربیت 
کادرهای ورزیده برای پیش برد اهداف انقابی بود. تأسیس »مدرسه حقانی« 
توســط او و شهید قدوســی در زمره مفید و مؤثرترین اقدامات از این دست 
ارزیابی می شود. کافی است بدانیم که تعداد معتنابهی از مقامات مسئول در 
بخش های مختلف نظام در چهل سال گذشته، جزو دانش آموختگان مکتب 

حقانی بوده اند.
دو - شــهید مطهری- چه بســا به دلیل تسلط نگاه فلسفی و منطقی بر 
دیدگاه    ها و مواضع ایشــان- در مســائل گوناگــون دارای مرزبندی جدی با 
دگراندیشــان و مخالفان ایدئولوژیک یا منحرفین از نگاه مبنایی وی بود و از 
آنجا که اهل مجادله و تعارف در مسائل عقیدتی نبود، شجاعانه و البته مستدل 
دیدگاه های مخالف را به باد انتقاد می گرفت. اما شهید بهشتی به دلیل تمرکز 
بر عمل اجتماعی- عاوه  بر کار تئوریک -  از ســلوک و مشرب منعطف تری 
در مواجهه با مخالفان برخوردار بود. نقل شــده، زمانی که بنی صدر به عنوان 
رئیس جمهور  ، گزینه های متعددی را برای احراز پست نخست وزیری پیشنهاد 
می کرد و با مخالفت مجلس و حزب جمهوری اسامی مواجه می شد، شهید 
بهشــتی گفته بود که کارآمدی رئیــس  دولت برای ما در درجه اول اهمیت 
است و لذا اگر رئیس جمهور فرد توانمندی را معرفی کند، گیرم که از حزب 
ما نباشــد، به انتخاب او تن می دهیم. و بعد اضافه کرده بود که حتی کسی 
مثل مســعود رجوی را هم می توانیم بپذیریم اما حیف که او منافق اســت و 
به این دلیل صاحیت احراز این مســئولیت را ندارد. تجربه شخصی نگارنده 
در دوران دانشــجویی- سال های نخســت دهه پنجاه- در این زمینه گویای 

واقعیت مورد ادعاست.
به گمانم سال پنجاه و سه بود که از مرحوم شهید بهشتی برای حضور در 
جمع جوانان دانشجو و فعال سیاسی دعوت کردیم. بچه ها یک کار نمایشی 
آماده کرده بودند که در حضور ایشان اجرا شد. مضمون نمایش، نقد محافل و 
جلسات مذهبی به دور از دغدغه مسائل اجتماعی و سیاسی بود. آقای بهشتی 
بعد از اتمام نمایش، با تشــویق و تحسین دست اندرکاران به دوستان جوان 
مــا دلگرمی داد و با ارائه بحث اصلی خود از کنار نمایش گذشــت. در حالی  
که ما می دانســتیم قاعدتا نقدهایی به این کار دارد. همچنان که وقتی این 
نمایش در حضور مرحوم دکتر شریعتی اجرا شده بود، دکتر در کنار تقدیر از 
دست اندرکاران، از اینکه نمایش مذکور ممکن است کل جلسات و هیئت های 

مذهبی را زیر سؤال ببرد، به دوستان تذکر داده بود.
مقایسه میان بهشتی و مطهری، تفاوت میان عمل و نظر است. فهم این 
مهم چندان دشوار نیست که یک مؤمن، به آرمان ها حداکثری نگاه می کند 
ولــی در میدان واقعیت و عمل به همــان آرمان ها نمی تواند نگاه حداکثری 
داشته باشد. مطهری نماینده نگاه آرمانی و بهشتی سمبل واقع بینی است و 

»آرمان خواهی واقع بینانه«  ترکیبی از این دو حقیقت است.
سه - برخاف شهید مطهری که با کار حزبی چندان توافقی نداشت، شهید 
بهشتی معتقد بود بدون حزب قدرتمند نمی توان آرمان های انقاب و نظام را 
پیش برد و لذا با کمک افرادی نظیر حضرت آقا، مرحوم آقای  هاشمی  و شهید 
باهنر »حزب جمهوری اســامی« را بنا نهاد و به آن چنان اعتقاد داشت که 
می گفت: »حزب معبد من است«. با وجود این تفاوت ها، این دو چهره نورانی 
انقاب وجوه تشابه بسیار داشتند که کار برای خدا، کسب رضایت خدا، خدمت 
به خلق خدا و بالاخره مرگ در راه خدا )شهادت( اصلی ترین این شباهت هاست.      
کسان دیگری را هم می شناسیم که آنها نیز چهره های فعال و اثرگذاری 
در کنار انقاب بوده اند، اما فرق و فاصله معناداری با امثال مطهری، بهشتی 
و خامنه ای داشته و دارند. این روزها به واسطه یک نامه نگاری غیرمسئولانه 
نام کسی در رسانه ها تکرار شد که در کارنامه اش موارد زیر ثبت شده است:

جلسات تفسیر قرآن او محل پرورش شاگردانی بود که »گروه فرقان« را 
تشــکیل دادند و این گروه در همان سال های نخست پس از پیروزی انقاب 
دســت به  ترور وفادارترین یاران امام همچون مطهــری، مفتح، قرنی و نیز 

آیت الله خامنه ای زدند.
جمع دیگری از تربیت شدگان مکتب این فرد که در زمره تسخیرکنندگان 
لانه جاسوسی آمریکا بودند، در کنار افشای جاسوسان و مرتبطین با سفارت 
آمریکا، دربه در دنبال سند وابستگی آقای بهشتی به آمریکا در میان اسناد لانه 
جاسوسی می گشتند! ) ترور شخصیت بازوی توانای انقاب( همین افراد زمانی 
که اجاس گروه های مقاومت ضدآمریکایی را در زمستان پنجاه و هشت-  حدود 
۹ ماه پس از شهادت استاد مطهری- در لانه جاسوسی برگزار کردند، علی رغم 
اصرار سایر دانشــجویان حاضر نشدند تصویر شهید مطهری را به عنوان یک 

شخصیت انقابی در کنار تصاویر سایر چهره های نامدار انقاب نصب کنند!
دست پروردگان فکری این جناب، همان هایی هستند که این روزها با توبه 
نسبت به سوابق خود در انقاب، نسخه تسلیم و سازش به هر قیمت را برای 

ملت ایران می نویسند.
و بالاخره این که در مقابل شــهید بهشــتی که هنرش تأســیس »حزب 
جمهوری اســامی« و »جامعه روحانیت مبارز« بود، هنر این مربی گروهک 
فرقان، انشــعاب در روحانیت مبارز و کم اثر کردن این تشــکیات برآمده از 

اسام و انقاب بود.
مرد همیشــه  طلبکار انقاب، این روزها هم به جای پاســخگویی خود و 
تشــکیات سیاسی اش به خاطر آش بی مزه ای که در شش- هفت سال اخیر 
برای ملت پخته اند، با فرار به جلو، چنگ در گریبان مرشد و راهبر ملت زده، 
گناه تکرارهای بی جای رفقایش را به گردن حکیمی می اندازد که در سال های 
اخیر بارها و بارها بر بیهودگی و بی ثمری گره زدن سرنوشت کشور به سراب 

دلفریب غرب و درِ باغ سبز کدخدای مفلوک جهان هشدار داده بود.

مقاومت در فضای مجازی

خواهر گرامي شــهید سرلشگر عباس بابایي نقل مي کنند: در 
سال 1353 همراه همسرم که از کارکنان نیروي هوایي ارتش بودند؛ 
در منازل سازماني پایگاه دزفول زندگي مي کردیم. حدود دو سال 
مي شد که عباس از آمریکا برگشته بود و به منظور گذراندن دوره 
تکمیلي خلباني هواپیماي اف5 به پایگاه دزفول منتقل شده بود. 
در آن زمان او هنوز ازدواج نکرده و بیشتر وقت ها در کنار ما بود. 
به یاد دارم روزي از روزهاي ماه مبارک رمضان بود و طبق معمول 
عباس صبح قبــل از رفتن به محل کار به خانه ما آمد. چهره اش 
را غم و اندوه پوشــانده بود و ناراحت به نظر مي رسید. وقتي دلیل 
آن را جویا شدم، با افسردگي گفت: نمي دانم چه کار کنم؟ به من 
دســتور داده اند که امروز را روزه نگیرم. با شگفتي پرسیدم: براي 
چه؟ عباس ادامه داد: یکي از ژنرال هاي آمریکایي به پایگاه آمده و 
قرار گذاشــته است تا امروز ناهار را در باشگاه افسران و با خلبانان 
بخورد؛ به همین خاطر فرمانده پایگاه به خلبانان دســتور داده تا 
امــروز را روزه نگیرند. او را دلداري دادم و گفتم: عباس جان! خدا 
بزرگ است. شــاید تا ظهر تصمیم شان عوض شد. او درحالي که 
افسرده و غمگین خانه را  ترک مي کرد، رو به من کرد و گفت: خدا 
کند همان طور که تو مي گویي بشود. ساعت سه بعدازظهر بود که 
عباس به منزل ما آمد. او خیلي خوشحال به نظر مي رسید. با دیدن 
من گفت: آبجی! هنوز روزه هستم. من شگفت زده از او خواستم تا 
قضیه را برایم تعریف کند. عباس کمي به فکر فرورفت و در حالي 
که از پنجره به دور دست مي نگریست، آهي کشید و گفت: آبجی! 
ژنرالي که قرار بود ناهار را با خلبانان بخورد، قبل از ظهر به هنگام 

پرواز با کایت در سد دزفول سقوط کرد و کشته شد.
به نقل از كتاب پرواز تا بي نهايت 

عباس جان 
خدا بزرگ است!

پدر تازه ســر از سجده هاي نماز شب و راز نیاز 
با معبود خود برداشته بود که خبر نزدیک شدن به 
تولد فرزندش را به او دادند.ســر بر سجده برد براي 
همسر و فرزند در راهش از باب سامتي دعا نمود و 
چون هر دو این مرحله را به سامت پشت سر گذاشته 
تصمیم گرفت نام او را حمید بگذارد و لذا حمید در 
2۹ دي 1335 در شــبي سرد ولي محیطي مصفا و 

يادی از سردار شهید حمید معینیان

بورسیه تحصیل در آمریکا 
که فدای ایران اسلامی شد

سعید رضایی

گرم در خانواده اي دوستدار اهل بیت)علیهم السام( 
دیده به جهان گشود.   

دوره ابتدایي را در دبستان خیام واقع در خیابان 
کافي اهواز و دوره متوسطه را در دبیرستان سعدي به 
پایان رسانید و در مرحله بعدي فعالیت هاي تحصیلي، 
حمید موفق به اخــذ ویزاي تحصیلي و پذیرش در 

دانشگاه میشیگان از طرف دولت امریکا شد. 
مبارزات قبل از انقلاب 

پس از اتمام تحصیات در دبیرستان سعدي  به 
سربازي اعزام شد. نیمه هاي دوره سربازي مصادف 
با آغاز نهضت امام خمیني)ره( بود ایشــان با توجه 
به تربیت اســامي که در  خانــواده روي او صورت 
گرفتــه بود بــا مطالعــات منظمي کــه در زمینه 
کتاب های مذهبي و موضوعات اسامي داشت و نیز 
به خاطر روحیه انقابي اش به دفعات مورد بازجویي 
و بازداشت و آزار واحدهاي ساواک رژیم شاهنشاهي 
قرار گرفت، به گونه اي که چون توسط ضداطاعات 
ارتش شناسایي شده بود با مشــقت فراوان دوران 

سربازي را به اتمام رساند. اما با وجود تهدید ها و آزار 
و اذیت هــاي رژیم علیه او همچنان عقاید انقابي و 
اسامي و عشــق به امام خمیني را همیشه در دل 
زنده نگهداشته بود. پس از آن حمید موفق به اخذ 
ویزاي تحصیلي و پذیرش در دانشــگاه میشــیگان 
واقع در ایالت میشــیگان از طرف دولت آمریکا شد 
و این نقطه عطفي در تاریخ زندگي حمید بود. یک 

روز مانــده به پرواز در حالي که حمید با ویزا و بلیط 
هواپیما در دست آماده سفر جهت تحصیل در یکي 
از معتبرترین دانشگاه هاي جهان  بود امام در پیامي از 
جوانان خواست تا با حضور خود در عرصه مبارزه علیه 
رژیــم پایه هاي انقاب را تقویت کنند لذا در کمال 
تعجب اطرافیان و حتي دوستان و آشنایان نزدیک، او 
از رفتن به آمریکا و تحصیل منصرف بلیط را باطل و 
تصمیم به حضور و خدمت در انقاب نمود و مبارزه 
را بصورت جدي تر ادامه داد. ابتدا به تکثیر و توزیع 
پیام هاي رهبر انقاب حضرت امام خمیني پرداخت 
و سپس مبارزه مسلحانه علیه رژیم را آغاز نمود و با 
حمله شبانه به مراکز شهرباني بهمراه هم رزمانش 

خسارت فراواني بر آنها وارد نمودند. 
فعالیت پس از انقلاب قبل از جنگ

پس از پیــروزي انقــاب بافاصلــه به عنوان 
نماینده کمیته انقاب اســامي در شهربانی استان 
خوزســتان منصوب شد و تمام همت خود را جهت 
انجام  مســئولیت محوله به کار گرفت و این مقطع 

را به نحو احســن انجام داد. وی پس از تشــکیل 
ســپاه پاســداران انقاب اســامي به عضویت آن 
درآمد و طي دوره هاي متعــددي که گذرانده بود 
در خنثي ســازي تهدیدات علیه نظام از جمله آن 
مي توان به کودتاچیان در اســتان )ایادي کودتای 
نوژه(  اشــاره نمود که نقش موثري را  ایفا کرد و با 
دوست و همرزمش شهید محمدرضا پورکیان تشکل 
سربازان گمنام را در دانشگاه اهواز )دانشگاه شهید 

چمران کنوني( راه اندازي نمود. 
تشكیل خانواده 

در سال 1358 با یکي از خواهران مومنه سپاه 
اهواز که البته از همسایگان قدیمي نیز بودند ازدواج 
نمود که حاصل اجراي ســنت نبوي دو فرزند پسر 
شــد که در حال حاضر ایشان در مقاطع تحصیلي 

دکترا و کارشناســي ارشد در رشته هاي مدیریت و 
مهندسي مکانیک مشغول به تحصیل و خدمت به 

ایران عزیز هستند. 
آغاز جنگ تحمیلي 

با آغاز جنگ تحمیلي و احســاس تکلیف دفاع 
از اســام و انقاب و کشور چندین روز قبل از آغاز 
رســمي جنگ )25 شــهریور 135۹ ( به دفاعات 
متعدد به درخواســت مسئولین و فرماندهان وقت 

در منطقه شــلمچه و همچنین پاسگاه هاي منطقه 
حاضر و آخرین تحرکات دشمن را بررسي و گزارش 
نمود و به همراه سرداران شهیدي چون محمدرضا 
پورکیان، گندمکار، علم الهدي، داغري و... عملیات 

چریکي علیه دشمن بعثي را آغاز نمود.
حمید  با کســب تجــارب ارزنــده و با لیاقت، 

کارداني و شــجاعتي که داشت توانست براي اولین 
بار در ســپاه پاســداران انقاب اسامي و به همراه 
شهید حســن باقري پایه گذار اطاعات و عملیات 
باشد و این کار باعث شد تا فرماندهان وقت حساب 
ویژه اي روي ایشان باز نموده و مسئولیت فرماندهي 
ســپاه سوســنگرد و مســئولیت خطیر جانشیني 
واحد اطاعات جنوب کشــور و مسئول اطاعات و 
عملیات قرارگاه مرکزي کربــا را در عملیات هاي 
طریق القدس، فتح المبین، بیت المقدس و رمضان را 

برعهده او نهادند. 
سردار رشید اسام سرتیپ پاسدار شهید حمید 
معینیان با این مســئولیت هاي خطیر خود را وقف 
آرمان هــا و عقیده پاکش نمــوده بود و این روحیه 
شجاعت منش از دیدگاه فرماندهان وقت پنهان نماند 
و باعث گردید تا پس از عملیات رمضان و به منظور 
ساماندهي مراکز پشتیباني به عنوان مسئول طرح و 
عملیات سپاه هشتم قدس منطقه 8 و عضو شوراي 
عالي فرماندهي و مسئول اطاق جنگ منصوب گردید. 
ایشان از شــاخص ترین فرماندهان در طراحي 
عملیــات بیــت المقدس که منجر به آزاد ســازي 
خرمشهر گردید بود و افتخار دریافت مدال لیاقت و 

فتح از دستان رهبري را داشته اند. 
در ادامــه خدمت با توجه بــه تجارب ارزنده در 
راســتاي پــرورش نفرات زبــده و کارآمد به لحاظ 
ضرورت آموزش به عنوان جانشین معاونت آموزشي 
پادگان شهید حبیب الهي منصوب گردید تا این بار 
نیز خوش خدمتي خود را به اســام، امام و کشور 

عزیزمان به اثبات برساند. 
لبیك بر معبود 

همزمان با آخرین مسئولیت محوله  با درخواست 
فرماندهي وقت قرارگاه کربا جهت کمک و همفکري 
در منطقه کرباي 4 با تعدادي نیروي زبده آن پادگان 
در منطقه فوق حاضر و پس از سه روز نبرد و حضور 
خالصانه و شــجاعانه و در کمال بي ریایي در ساعت 
یک ظهر روز پنجم دي ماه سال 1365 در یک روز 
سرد همزمان با نداي اذان ظهر در منطقه در محیطي 
گرم از شــوق وصال یار در زیر باران بمبهاي خوشه 
اي هواپیماهاي بعثي خورشید وجودش غروب نمود 

و به کاروان پاک شهدا پیوست.

مروری بر کرمانشــاه و دفاع مقدس تصاویری از 
حماســه را تداعی می کند. آری کرمانشاه و یادمان 
شهدای عملیات مرصاد در منطقه چهارزبر است که به 
تنگه مرصاد معروف است. تنگه ای که منافقان کوردل 
در عملیات به اصطاح خودشان فروغ جاویدان با 25 
تیــپ و حدود چهار تا پنج هــزار نفر به ایران حمله 
کردند. منافقان و ارتش عراق عملیات مشترک خود را 
با هجوم زمینی از طریق سرپل ذهاب از جنوب گردنه 
پاتاق از نزدیک سرپل ذهاب آغاز و به طرف شهر کرنه 
غرب پیشروی کردند. نخستین  تانک های عراقی با آرم 
منافقین وارد شهر شد و پس از تصرف شهر به طرف 
اسام آباد غرب پیشروی کردند که به محض رسیدن 
به داخل شهر تعدادی از نیروهای بسیجی و مردمی با 
آنها درگیر شدند و به علت عدم هماهنگی بین نیروها 
و نفوذ بعضی از منافقین در بین مردم کنترل شهر از 
دست نیروهای نظامی خارج شد و به دست منافقین 
سنگ دل درآمد . منافقین پس از آن به سمت کرمانشاه 
حرکت کردند که در منطقه ارتفاعات چهارزبر با مقابله 
رزمندگان ایرانی مواجه شدند و عملیات آنها در این 
منطقه به خاطر رشادت های شهید امیر سپهبد صیاد 
شیرازی، خلبان های تیزپرواز هوانیروز و مقاومت های 
نیروی های مردمی و ســپاه پاسداران متوقف و برای 
همیشه خاموش شد. آری سخن از کرمانشاه است و 

مرور می کنیم یکی از شهدای کرمانشاه را:
شركت در تظاهرات های انقلاب

 تا شهادت در ۲۱ سالگی
 علی حیاتی برادر شهید جهانگرد حیاتی در رابطه 
با برادر شهید خود این طور می گوید: شهید جهانگرد 
همیشه به ما می گفت سعی کنید چشمتان را پاک 
نگه دارید، با مردم صادق و خوب باشید، به خواهرهایم 
می گفت ثواب نماز جماعت بیشتر است سعی کنید 

برای نماز خواندن به مسجد بروید.

ورزشکار نام آور کرمانشاه
 شهید دفاع از وطن شد

صفحه »فرهنگ مقاومت« سال های سال است كه با نام و به نشانی قهرمانان واقعی ملی مزين 
شده اســت. در اين مجال حتی اگر بسیار كوتاه، سری می زنیم به مزار شهداء، يادی می كنیم از 
آنها كه بین بودن و ايثار گزينه دوم را برگزيده و عشق در قلب و روحشان برای سرزمین مادری 
بی بديل بــود، آنها نه فقط حافظان مرزهای جغرافیايی كه نگاهبانان همیشــه تاريخ اند، برگی 
زرين از سلســله رشادت و مقاومت. شهید جهانگرد حیاتی به معنای واقعی كلمه همچون ديگر 
 غیورمردان، حیات طیبه را تجربه كرد و با شهادت، آسمانی و جاودان شد، او شهیدی است  از خطه 

كرمانشاه.
سید محمد نورايی

برگی از زندگی شهید جهانگرد حیاتی در گفت وگوی كیهان با برادر شهید

شهید ورزشکار هم بود با مرحوم شهید رضامندی 
و مرحوم شهید شهبازی که از کشتی گیران معروف 
کرمانشــاه هستند، رفاقت داشــت، برادرم با شهید 

رضامندی و شهید مرادی همکاسی هم بودند.
شــهید جهانگــرد قبل از انقاب یک شــب در 
پادگان تیپ زرهی شیراز به دلیل فعالیت های انقابی 

بازداشت شد.
برادرم متولد 133۷ سومین فرزند و دومین پسر 
خانواده بودند، شــهید بزرگوار در ســن 18 سالگی 
شــاید هم کمتر از آن بود که وارد ارتش شــد، یک 
سال قبل از انقاب که تظاهرات ها در کرمانشاه شکل 
گرفت ما هم در تظاهرات شرکت می کردیم اما شهید 
جهانگرد در شیراز که محل خدمتش بود در تظاهرات 

شرکت می کرد.
کاس یازدهم را گذرانده بود که وارد ارتش شد 

و در سن 21سالگی به شهادت رسید.
شــهید جهانگرد حیاتی در منطقه سرپل ذهاب 
در خط مقدم جبهــه در اثر اصابت ترکش به درجه 
رفیع شهادت نائل گردید قبل از شهادتش در گردان 
تکاوران شــیراز خدمت می کرد و به محض شنیدن 
حمله عراق به منطقه غرب کشور اعزام گردید تا قبل 
از شهادت چندین بار مجروح شد ولی باز  اشتیاق رفتن 
به خط مقدم داشت. در دوران تحصیل در شهرستان 
اسام آباد غرب دبیرستان شاپور تحصیل می کرد انگار 
خداوند او و چند نفر از همکاسی هایش را از روز اول 
انتخاب کرده بود تا در کنار هم آهنگ با هم بودن تا 
آخر را بنوازند و نهایت همان شد که او خواست. شهید 
داریوش ریزه وندی، شــهید محمود شهبازی، شهید 
هدایت مرادی و شهید جهانگرد حیاتی هر چهار نفر 
از شهدای شاخصی هستند که دوران نوجوانی و جوانی 
تا شهادت با هم بودند هرچهار نفر از ورزشکاران بنام 
این شهر بودند که اسوه مردانگی و میهن دوستی آنها 

ارتش اصابت کرده، در پایش فرورفته اما عمل نکرده 
بود، این حادثه یکی از امدادهای غیبی الهی بود که 

شامل حال آن جوان سرباز شده بود.
علی حیاتی برادر شهید می گوید: شهدا تنها متعلق 
به خانواده هایشــان نبودند بلکه متعلق به تمام ملت 
ایران بودند و هستند، واقعیت این است که ارتشی ها، 
سپاهی ها و بسیجی ها فرزندان همه ملت ایران هستند، 
مــن وقتی لباس نظامی را در تــن جوانان می بینم 
احســاس آرامش می کنم و فکر می کنم برادرم هنوز 
زنده است، احترام زیادی برای این لباس قائلم به این 
خاطر که هر کسی این لباس مقدس را به تن نمی کند 
بلکه کســانی وارد این عرصه می شــوند که سراسر 
وجودشان را غیرت، صبوری، تدین، اراده و شجاعت 
فراگرفته است، در همه دنیا همیشه قوی ترین ها و با 

اراده ترین ها وارد عرصه نظامی گری می شوند، حضور 
نیروهای نظامی احساس امنیت و آرامش را در مردم 

به وجود می آورد.
شهادت برادرم هدیه ای از جانب خداوند بود، ما 
خوشــحالیم که افتخار خانواده شهید بودن نصیب 

ما شد.

قطار زندگی مان به ایستگاه راه آهن رسیده 
بــود! صاحب خانه قبلی، اجــاره را بالا برده بود. 
این یکی ارزان تر بود و  کمی  هم بزرگ تر. حمید 
می گفت: »دیگر از شر ایستگاه عوض کردن های 
دروازه دولت خاص شــدیم. حالا راه آهن کنار 
خانه مان اســت. راه شــرق و غرب از خانه مان 

می گذرد!« 
 »شرق« و »غرب« از رموز بین من و  حمید 
بود. شــرق؛ حرم امام رضــا بود و غرب؛ مناطق 
عملیاتــی غــرب و جنــوب! این دوتــا را برای 
اختصــار در محاوراتمان انتخــاب کرده بودیم. 
روال چند سال اخیرمان بود که عیدها می رفتیم 
خادمی غرب و تابستان ها پابوسی شرق! سه روز 
بود اسباب کشی کرده بودیم به خانه جدیدمان 
در حوالی میدان راه آهن. هفت روز به عید مانده 
بود ولی حمید فقط چهار روز وقت داشت. من پا 
به ماه بودم و حمید پا به پای من! موقع اسباب 
کشی نگذاشــت آب توی دلم تکان بخورد. من 
خســته از چیدمان وسایل بودم و او خسته تر از 
من در حمل آنها. حمل اثاثیه ها کمر  او را به درد 

آورده بود و سرپا ایستادن ها، پای من را. 
 شــب شــده بود و وقت خواب. رخت خواب 
داشتیم ولی تخت خواب نه! عمداً هم نداشتیم! 
پیشــنهادش را حمید داده بود. تعبیر قشنگی 
داشت! می گفت: »رختخواب انداختن های شبانه 
و جمع کردن صبحانه شان، یعنی که دنیا جای 
خواب نیست و باید جمع کنیم برویم! جایی که 
قرار  نیســت بمانیم چرا همیشه تشک مان پهن 
باشــد؟ رختخواب برای دنیای مان و تختخواب 

برای عقبایمان! آنجا تخت می خوابیم!« 
هر دو به پشت دراز کشیدیم و دست هایمان 
را زیــر ســرمان گذاشــتیم. دســت  زیر ســر 
گذاشــتن هایمان هم از رموز بین  مان بود! یعنی 

که بیا با هم اختاط کنیم! 

سلامت ایستگاه  مجاهدِ 
عادل علی نژاد طیبّی

من شروع کردم!
 - حمید؟

 - جانم!
- حس غریبی دارم!

- من هم! 
- من دلتنگ شرقم!
- من شیفته غرب! 

 - من دلتنگ »رواق« امام!
- من دلتنگ بچه های امام!

حمید به همه شهدا می گفت:»بچه های امام!« 
در این چند ســال زندگی مشترکمان حوالی عید 
که می شد، ایستگاه راه آهن، مبدأ قطار دلمان بود 
به سمت غرب! عیدمان به خادمی  برای بچه های 
امام می گذشــت! من به خاطر حرفه ام، پرستاری، 
امداد گر می شدم و حمید هم در دهاویه خادمی 
 می کرد. هیچ نمی دانســتیم این خدمت ها؛ خود، 

مشق مجاهدتند! از فانتزی هایمان گپ های بی پایان 
در رواق  امام بود و قدم زدن های شبانه در دهاویه! 
  اما عید امســال نه حمیــد آزاد بود و  نه من 

شرایطش را داشتم. 
حمید ادامه داد:

- فرزانه؟
- جانم!

- هوایی شده ام!
- من هم! 

- من در هوای زینبیه! 
- من در هوای دهاویه!

زینبیه که می گفت دلم می لرزید! از یک سوی 
دلم، تنهایی زینب را می دیدم و از سوی دیگرش 
تنهایی خــودم را. این دودلی هم عذابم می داد و  

هم خجالتم! 
من ادامه دادم:

- حمید؟ 
- جانم!

- می ترسم!
- از...

- از این که راه آهن ایستگاه آخرمان باشد!
- فرزانه! راه آهن مسیر حرکتمان است! این 
خاصیت قطار مجاهدت است که ایستگاه هایی 
دارد بــرای ادای فریضه که اگــر  خواب بمانیم 
شاید هیچ وقت نشود قضایش کرد! کم نیستند 
خنّاس هایی که قطار مجاهدت را سنگ می زنند 
تا در همان دهاویه و شلمچه متوقف بماند. فرزانه 
یادت باشد! قطار شرق و غرب هم که متوقف شود 

قطار مجاهدت متوقف نمی شود!
  حمید هزار و ششصد روز پیش در ایستگاه 
مدافعان حرم پیاده شــد و من شانزده روز است 
که در ایســتگاه مدافعان ســامت پیاده ام! چه 
ویروس مبارکی که از شرق تا غرب راه ها را قرق 
کرده تا جاده برای مجاهدان ســامت باز شود! 
از پا  افتاده ام! گرچه حمید نیست تا احساسمان 
را مبادله پابه پا کنیم ولی زنده  هست و پابه پایم 
ایستگاه به ایستگاه می آید! سخت دلتنگم! این 
پنجمین عیدی است که قطار زندگی مشترکمان 
در غروب ایســتگاه راه آهن متوقف شده و اولین  
عیدی که قطار شــرق و غرب. دائم یاد گذشته 
می افتم. حیاط فرح بخش حــرم کجا و نورگیر 
دلگیر بیمارستان کجا! غروب آرام بخش شلمچه 
کجا و غروب غمگین بیمارستان کجا؟ اما به قول 
حمید نوع ایستگاه مهم نیست! مهم رنگ  و بوی 
ایستگاه است! این  که رنگ و بوی مجاهدت داشته 

باشد! و مجاهدت هر چقدر سخت تر مأجورتر! 
به گمانم خدا دایــره خادمی عیدانه  ام برای 
» بچه های امام« را به »امت امام« گسترانده!  به یاد 
حرف های حمید می افتم: »قطار شرق و غرب هم 
که متوقف شود قطار مجاهدت متوقف نمی شود!«

هنوز هم زبانزد همه می باشد شهید حیاتی دوستان 
باوفایی داشت که همه رادمرد بودند.
خاطره برادر شهید

آن زمانــی که مادرم در روســتا زندگی می کرد 
یک روز یک خانم ســید رهگــذری مادر را می بیند 
و از ایشــان می پرسد دخترم چند فرزند داری مادر 
هم می گوید دو پســر دارم، آن خانم سید به مادرم 
می گوید اگر خودت بخواهی خداوند به تو هفت پسر 
می دهد که یکی از آنها یک نشــانه دارد اگر خدا آن 
پسر را برایت نگه دارد، مادرم پیش بینی آن خانم سید 
را در شهادت برادرم تعبیر می کند به خصوص که آن 
 نشانه ای که خانم سید گفته بود نیز در برادرم وجود 

داشت.
در جبهه جنوب خمپاره به پای یکی از سربازهای 


